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تـــو به حســـاب نفس خودت رســـیدگی کـــن؛ زیرا 
دیگران را حسابرســـی جز تو هســـت.
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رها و رهاشدگی درام
حیف که فیلمنامـــه تقریباً رئال و بی‌نقص فیلم »رها« با بازی‌های نه چندان خوبش زیر ســـؤال 
مـــی‌رود! پـــس اگر ســـریع و بی‌حرف اضافـــه از بازی‌ها عبور کنیم بهتر اســـت! و بـــه روح اصلی 
فیلـــم بپردازیم به صـــواب و ثواب نزدیک‌تر. داســـتان نـــداری و بی‌پول شـــدن در جامعه فعلی 
ایـــران امـــر غیرقابل  باوری نیســـت. حال اضافه شـــود این نداری بـــا آزگارهای دیگـــر زندگی؛ که 
دیگر کارها ســـخت به ســـامان خواهد شد. داستان تک خطی‌ای که در بســـیاری از خانواده‌های 
فعلـــی مابه ازاهای زیادی دارد. اینکه پدرخانواده شـــرمنده فرزندان و زنش می‌شـــود، امر غریبی 
نیســـت و اینکـــه این پـــدر گاهی به بی‌عـــاری پهلو می‌زنـــد هم، برای فـــرار از وضعیتـــی که بدان 
دچار شـــده اســـت. توحید که نقشـــش را شهاب حســـینی خیلی گل درشـــت و بد بازی می‌کند 
و این بد در آوردن نقش، ســـبب شـــده مخاطب همذات‌پنداری مناســـبی با او نداشـــته باشد؛ 
راننده مترویی اســـت که دختری را زیر گرفته اســـت. فردی که خودکشـــی کرده اســـت. فضای 
تلـــخ فیلم بک گرانـــدی دارد که از این حادثه نشـــأت می‌گیرد. خرابـــی روح و روان توحید نیز از 
ایـــن اتفاق اســـت. خنزر پنزر‌هایی کـــه در خانه دارد؛ نمادی از روح ویران اوســـت. روح دســـت 
دوم و آســـیب‌دیده‌اش بســـان وسایل کهنه‌ای اســـت که در حیاط خانه جمع کرده است. به هر 
وســـیله‌ای دســـت می‌زند، بوی خرابی و کهنگی از آن بلند می‌شـــود. روح رنج دیده پدر خانواده 
به ســـبب زخم زبان‌های زنش آزرده خاطر اســـت. تیک‌های عصبی‌اش نیز گویای این وضعیت 
خاص اوســـت. هر چند فیلم به درســـتی در جاهایی که می‌باید، اطلاعات بیشـــتری نمی‌دهد. 
بازی‌ها هم که چنگی به دل نمی‌زند. تا حدودی البته پســـر فیلم که ســـهیل نـــام دارد در برخی 
ســـکانس‌ها از عهده آنچه قرار اســـت مخاطب بفهمد، بـــد کار نمی‌کند. ناگفته پیداســـت این 
تلخـــی رئال فیلـــم نیاز بـــه باورپذیری مخاطـــب دارد. آن اندازه‌ای کـــه کارگردان دلداده و شـــاید 
اســـیر نماها و دکوپاژ صحنه اســـت؛ کاری به بازی گرفتن از بازیگران ندارد. شـــهاب حســـینی که 
انـــگار در برخـــی پلان‌ها یاد بـــازی‌اش در جدایی نادر از ســـیمین می‌افتـــد؛ از خاطرش می‌رود 
چـــه کاراکتـــری باید بازی کند! حتـــی پلانی که از حیـــاط خانه‌اش عبور می‌کند، بســـیار نزدیک 
به سکانســـی از آن فیلم اســـت! آنچه 
فیلـــم را از جان می‌انـــدازد رها کردن 
قصه اصلـــی در پسِ زود تمـــام کردن 
آن اســـت. انـــگار کارگردان خـــود نیز 
باور به برخی مســـائل گفته شـــده در 
فیلم نـــدارد و ســـیاهی و تلخی فیلم 
را بـــا پوســـت و جانش لمـــس نکرده 
اســـت. خانـــه نـــم زده و قدیمی فیلم 
گویـــای شـــرایط زندگی ایـــن خانواده 
اســـت؛ خانواده‌ای که انـــگار بزرگتری 
ندارد. فرزندان در حالی که دلبســـته پدر هســـتند ولـــی گوش به فرمان او نیســـتند. مادری که 
بـــار زندگی بر دوش اوســـت؛ بـــود و نبودش توفیری نـــدارد. هر چند قرار نبود بـــه ادعای ابتدای 
نوشـــته از بازی‌هـــای فیلم نگوییم؛ ولی مگر می‌شـــود ســـکانس رفتن مـــادر در ایـــن فیلم را به 
خانـــه دختری که در کماســـت، فراموش کنیم! نگاه شـــود که چقدر دم دســـتی این مهم انجام 
شـــد. شـــاه کلید اصلی قصه که سبب‌ســـاز مرگ دختر شـــد با چند پلان بی‌جان هدر می‌رود. 
افســـوس قصه‌ای که توان آن داشـــت ســـیاهی‌اش فقط در پرده ســـینما دیده نشـــود به راحتی 
دســـتخوش نگاه تکنیکال فیلم می‌شـــود. به عنوان کار اول، حســـام فرهمند در کارگردانی نمره 
قبولـــی می‌گیـــرد. ولی به حتم این آگاهی را دارد که ســـینما فقط این نگاه نیســـت؛ قصه اســـت 
و پرداخـــت درســـت آن. گویا قراری بود بین کارگردان و بازیگرانش که ســـکانس‌هایی بازی کنند 
و بروند! بی‌آنکه پس و پیش آن مشـــخص باشـــد! یا پیش زمینـــه‌ای از کاراکترهایش بدهد؛ در 
ذهن کارگردان نبود! هر چه خواســـت در کلام بازیگرانش گذاشـــت! از شکســـت عشقی دختر 
)دیالوگ ســـکانس آغازین( که می‌توانســـت خود خرده پیرنگ مناسبی باشـــد که رها می‌شود! 
از دست دادن پســـری که رها دوست می‌داشت و دوستش مینا او را قاپید! از اینکه همه مسائل 
رها را برادرش می‌دانســـت و در چند پـــان برای خانواده عیان کرد  و فروختن موی ســـر که این 
نیز خود داســـتان مجزایی می‌توانســـت باشد! رها بیشـــتر از همه از رهاشـــدگی پیرنگ و خرده 

پیرنگ‌هایـــش ضربه خورد؛ فیلمی کـــه تلخی‌اش در یادهـــا نمی‌ماند....

یادداشت

ابراهیم عمران

روزنامه‌نگار

خ‌نژاد توصیه ضرغامی به فر

نقل قول

حکومـــت بایـــد ســـینما را به رســـمیت بشناســـد و نســـبت بـــه هنرمندانی که 
پس از اتفاقات ‌۱۴۰۱ کشـــور را ترک کردند و پشـــیمان هســـتند، حساس باشد. 
می‌خواهـــم یک حـــرف خطرناک بزنم؛ اغتشاشـــات و ناآرامی‌هـــای ۱۴۰۱ باعث 
شـــد بعضی از همکارهای ما اشـــتباه کنند و برخـــی هم به خارج 

رفتند و پشـــیمان هستند.
از همیـــن جـــا می‌خواهـــم بگویم، آقـــای فرخ‌نژاد! شـــما 
کـــه آنقـــدر کار خوب داشـــتید و اشـــتباه کردیـــد و رفتید، 
بگوییـــد اشـــتباه کردم تـــا ببینیـــد حاکمیت درباره شـــما 
چه برخـــوردی خواهد داشـــت. حاکمیت باید نســـبت 
به خانواده خود و ایرانی‌هـــای خارج از ایران 

حســـاس باشد.

بخشی از صحبت‌های عزت‌الله ضرغامی 

در برنامه »هفت«

همکاری همایون غنی‌زاده و 
سجاد افشاریان پس از ۷ سال

برگزاری جشنواره تئاتر با دبیری 
محمد رحمانیان

 اکران فیلم پرویز شهبازی
بدون سانسور

همایون غنـــی‌زاده، کارگردان تئاتر و ســـینما 
کـــه ســـال ۱۳۹۷ نمایـــش »می‌سی‌ســـی‌پی 
ســـجاد  بـــازی  بـــا  را  می‌میـــرد«  نشســـته 
افشـــاریان اجرا کـــرده بود، پس از گذشـــت 
۷ ســـال نمایش »ددالـــوس و ایـــکاروس« را 
به تهیه‌کنندگـــی افشـــاریان در پردیس تئاتر 
و موســـیقی بـــاغ کتـــاب تهـــران بـــه صحنه 
می‌بـــرد. »ددالوس و ایـــکاروس« به احتمال 
زیاد در پردیس باغ کتاب تهـــران روزانه در ۵ 
ســـانس توســـط بازیگران کارگاه تئاتر که زیر 
نظر همایـــون غنـــی‌زاده، آمـــوزش دیده‌اند، 

روی صحنـــه می‌رود./ایســـنا

فیلم سینمایی »رکسانا« آخرین ساخته پرویز 
شـــهبازی بدون اصلاحـــات، پروانـــه نمایش 
گرفـــت. ایـــن فیلم قـــرار بـــود آبان‌ماه ســـال 
گذشـــته در ســـینماها نمایش داده شود ولی 
ســـازندگان فیلم به دلیل آنچـــه ممیزی‌های 
تأثیرگذار بـــر فیلم می‌دانســـتند، از اکران آن 
انصراف دادند. »رکســـانا« در جشـــنواره توکیو 
نامزد بهترین فیلم شد و یسنا میرطهماسب 
هم جایزه بهترین بازیگر مـــرد را دریافت کرد. 
نـــام این فیلـــم به عنـــوان یکـــی از گزینه‌های 
احتمالـــی معرفـــی به اســـکار مطرح بـــود اما 
در نهایـــت فیلم دیگری انتخاب شد./ایســـنا

ســـومین جشـــنواره‌ تئاتـــر »صورتخانه« به 
دبیری محمد رحمانیان شـــهریور ۱۴۰۴ در 
تهران برگزار می‌شـــود. این رویداد هنری، 
به کوشش آموزشگاه سینمایی فرهنگ‌آوا 
از ۱۷ شـــهریور آغـــاز می‌شـــود و اختتامیه 
آن ۲۱ شـــهریور بـــا معرفی برگزیـــدگان برپا 
خواهـــد شـــد. ارتقای ســـطح کیفـــی هنر 
نمایش در میـــان گروه‌های تئاتـــری و نیز 
شناســـایی و معرفی اســـتعدادهای جدید 
در عرصـــه نمایشنامه‌نویســـی، بازیگری و 
کارگردانی از اهداف برگزاری این جشـــنواره 

/ایرنا است. 

پیشخوان فرهنگی

زنان نیمـــی از افـــراد جامعه هســـتند. زنان بخش 
مهمـــی از خانـــواده محســـوب می‌شـــوند. زنـــان نقـــش مـــادری را که 
بســـیار مهم و تأثیرگذار روی شـــخصیت فرزنـــدان و آینده آنـــان دارد، 
ایفا می‌کننـــد. زنان، امـــروزه در عرصه‌های مختلـــف علمی- تخصصی 
مانند پزشـــکی، فنی و غیره در رشـــته‌های مختلف هنری کلاً در تمامی 
رشـــته‌ها، موفقیت‌هـــای بســـیاری را کســـب کرده‌اند که دوشـــادوش 

مـــردان در تمام این رشـــته‌ها مشـــغول به فعالیت هســـتند.
ازایـــن رو، زنـــان در تمام جوامع از جمله در جامعـــه ما مهم و تأثیرگذار 
در روند حرکت جامعه به ســـوی پیشـــرفت بوده و هســـتند و خواهند 
بـــود. مؤثرترین و ســـاده‌ترین راه پیشـــرفت و موفقیت و قـــدرت زنان، 
در گـــرو اســـتفاده از فضاهـــای 
فرهنگی، جهت ارتقای ســـرمایه 
فرهنگی و ســـرمایه روانی و نهایتاً 
بهبود ســـبک زندگی اســـت. اگر 
علاقه‌مند هســـتید درباره قدرت 
زنان بیشـــتر بدانید کتاب قدرت 
زنـــان درخانـــواده را بخوانید این 
کتـــاب با نگاهی پدیدارشـــناختی 
به دنیای تعـــدادی از زنان به قلم 
دکتـــر مرتضـــی منـــادی دانشـــیار 
توســـط  تربیتـــی  روانشناســـی 
انتشـــارات اندیشه احســـان وارد 

بازار کتاب شـــده اســـت.

رازهای قدرت زنان درخانواده

ســـهراب شـــهیدثالث، از مطرح‌تریـــن کارگردانـــان 
ایرانـــی آغازگـــر موج نـــوی ســـینمای ایران کـــه ریتم 

فیلم‌هایـــش اغلـــب کنـــد و شـــبیه به زندگـــی واقعی اســـت. 
در سلســـله برنامه هفتگی »مســـتندهای غربت« در ســـینماتک خانه 
هنرمندان ایران چهار مســـتند از »ســـهراب شـــهید ثالـــث« روی پرده 

مـــی‌رود که برخـــی از آنهـــا تاکنون دیده نشـــده‌اند.
در ایـــن برنامـــه بـــه ترتیب مســـتندهای تعطیـــات طولانی لوتـــه آیزنر 
)۱۹۷۹(، چخوف: یـــک زندگی )۱۹۸۱(، آیـــا...؟ )۱۳۵۰( و نامه‌ای از کابل 
)۱۹۸۷( روی پـــرده می‌رود.  ســـه 
مستند خارجی زبان با زیرنویس 
فارســـی و بهترین کیفیت پخش 
بـــرای عمـــوم  می‌شـــود و ورود 
بـــا رزرو قبلـــی در ســـایت تیـــوال 
رایـــگان اســـت. برنامـــه هفتگی 
»مستندهای غربت« از ساعت ۱۸ 
سه‌شـــنبه ۹ اردیبهشت در سالن 
ناصـــری خانـــه هنرمنـــدان ایران 
آغاز خواهد شـــد و تا سه‌شنبه ۳۰ 
اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

»مستندهای غربت« در خانه هنرمندان

اگـــر اهل گالـــری گردی هســـتید و می‌خواهید 
یک نمایشـــگاه قـــوی در حوزه خوشنویســـی از 

هنرمنـــدان بنام این حوزه را ببینید، پیشـــنهاد می‌کنیم ســـری به موزه 
خط و کتاب میرعمـــاد بزنید.

نمایشگاه خوشنویســـی »صریر بازگشـــت« با عنوان »نهضت بازگشت 
نســـتعلیق با گرایـــش مکتب صفـــوی« در مجموعه فرهنگـــی تاریخی 

ســـعدآباد »موزه خـــط و کتابت میرعماد« افتتاح شـــد.
 در این نمایشـــگاه که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد »موزه خط 
و کتابت میرعماد« برپا می‌شـــود، ۳۶ اثر از آثار ۳۵ نفر از خوشنویســـان 
معاصر کشـــورمان که به سبک خط نستعلیق با گرایش مکتب صفوی 

کار کرده‌اند در معرض دیـــد علاقه‌مندان قرار گرفت.
این نمایشـــگاه تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه از ســـاعت۹ تا ۱۷ بعدازظهر در موزه 

خط و کتابت میرعماد دایر اســـت.

 »صریر بازگشت« در سعدآباد

بـــه تازگی آلبوم موســـیقی وارد بازار شـــده 
که دســـت‌اندرکاران آن طبـــق وصیتنامه 

پدرشـــان آن را در مراســـم ترحیمش پخـــش کردند. آلبوم موســـیقی 
»به یـــاد پدر« بـــا هنرمنـــدی پژمـــان طاهـــری در ژانر موســـیقی ایرانی 
و در قالـــب ســـه قطعـــه موســـیقایی مجزا پیـــش روی مخاطبـــان قرار 
گرفت. آلبوم موســـیقی »به یـــاد پدر« به آهنگســـازی و نوازندگی پژمان 
طاهـــری و کلام محمـــد شـــمس 
لنگرودی و عزیز‌الله کاشـــانیان در 
ژانر موســـیقی ایرانـــی و در قالب 
سه قطعه موسیقایی مجزا پیش 

روی مخاطبان قـــرار گرفت.

»به یاد پدر« شنیدنی شد

یادداشت

حسین نوروزی

گرافیست

خوشنویســـی ایرانی، این جواهر درخشان فرهنگ 
اسلامی-ایرانی، از دیرباز محملی برای تجلی ذوق، 
ایمـــان و خرد ملـــت ایران بـــوده اســـت. خط، نه 
تنها وســـیله‌ای بـــرای ثبـــت کلمات، بلکـــه هنری 
والا بـــرای بیان روح و اندیشـــه انســـان شـــرقی به 
شـــمار می‌آیـــد. در میـــان ادوار گوناگـــون تاریـــخ، 
عصر صفـــوی چـــون نگینی تابنـــاک بر تـــارک هنر 
خوشنویســـی می‌درخشـــد. توجه و حمایت دربار 
صفوی از هنرهای اســـامی، ســـبب تربیت نسلی 
از خوشنویســـان شد که هر یک به ســـتونی استوار 
در بنـــای این هنر بـــدل گردیدند. اســـتادانی چون 
میرعماد حسنی، علیرضا عباسی، با نبوغ خویش 
خطوط نســـتعلیق و شکســـته را به اوج رســـاندند 
و بـــا آفرینـــش آثاری مانـــدگار، فصل درخشـــانی در 
تاریخ هنـــر ایران گشـــودند. در امتداد این مســـیر 
پرافتخـــار، نمایشـــگاه فاخر »صریر بازگشـــت«، به 
نمایشـــگاه‌گردانی هنرمنـــد ارجمند جنـــاب آقای 
امیرعباس نصیری یـــزدی، روز جمعه در مجموعه 

تاریخی ســـعدآباد تهران گشـــایش یافت.

ایـــن رویداد هنـــری کـــه در فضایی سرشـــار از هنر 
و فرهنـــگ برپا شـــد، بـــا ارائـــه آثـــاری کم‌نظیـــر از 
خوشنویسی ســـنتی و معاصر، جلوه‌ای نو از پیوند 
ریشـــه و بالندگـــی را بـــه نمایش گذاشـــت. حضور 
چشمگیر فرهیختگان، هنرمندان، علاقه‌مندان و 
پیشکسوتان عرصه خوشنویسی، حاکی از اشتیاق 
روزافـــزون جامعه امروز بـــه بازخوانـــی ارزش‌های 
اصیـــل فرهنگـــی بـــود. آثـــار ارائه‌شـــده در »صریر 
بازگشت«، آوای دلنشین قلم و صریر جاودانه هنر 
خوشنویســـی را بار دیگر به گـــوش جان مخاطبان 
رســـاند. ترکیب ظرافت ســـنت‌های کهـــن با بیان 
مـــدرن در برخـــی از ایـــن آثـــار، نشـــان از پویایی و 

بالندگـــی این هنـــر در عصر معاصر داشـــت.
هـــر قطعـــه، گویـــی پژواکـــی از عشـــق، معنویت و 
زیبایی‌شناســـی دیرینه بود کـــه در قالب حروف و 
کلمات، جان تازه‌ای یافته بود. در حاشـــیه مراسم، 
ســـخنرانی دلنشین استاد شـــهبازی، از چهره‌های 
شناخته‌شـــده این عرصه، بر غنای رویـــداد افزود. 
ایشـــان با نگاهی ژرف به سیر تاریخی خوشنویسی، 
بر اهمیت حفظ هویت فرهنگـــی از رهگذر تداوم 
ایـــن هنـــر فاخـــر تأکیـــد کردنـــد و از نقش نســـل 
جدید در پاســـداری و گســـترش آن سخن گفتند. 
نمایشـــگاه »صریر بازگشـــت«، بیـــش از آنکه تنها 
نمایشـــگاه آثار هنری باشـــد، پیوندی دوباره میان 
گذشـــته پرافتخار و آینده امیدبخش خوشنویسی 
ایرانی بـــود. این رویـــداد، یادآور ایـــن حقیقت بود 

که هنر خوشنویســـی، همچنان زنده و پویاســـت؛ 
هنری کـــه نه تنهـــا ریشـــه در تاریـــخ دارد، بلکه در 
ســـپیده‌دمان فردا نیـــز حضوری پرشـــکوه خواهد 
داشـــت. بی‌تردید برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، 
گامی اســـتوار در مســـیر احیای هنرهـــای اصیل و 
الهام‌بخش نســـل‌های امروز و فرداســـت؛ نســـلی 
کـــه با اتکا به میراث فرهنگی خویـــش، می‌تواند در 
عرصه جهانی بدرخشـــد و نام ایران را با زرین‌ترین 

خطوط هنر بـــر صفحه تاریـــخ حک کند.

صریر بازگشت؛ آوای جاودانه خوشنویسی در مجموعه سعدآباد

»علی نصیریان« 
تنها نام یک 

هنرمند نیست، 
نام یک منزلت 

در هنر این 
سرزمین است 
که به اعتبارش 

می‌توان از شُکوه 
هنر حرف زد و 

شوکت و شرافت 
آن را به تماشا 

نشست. او 
فقط بزرگ‌آقای 
سریال شهرزاد 

نبود، بلکه بزرگ 
سینمای ایران 

بود و هست که 
همواره در حافظه 

یک ملت باقی 
می‌ماند

خداحافظی اســـتاد علـــی نصیریان، گرچه 
یک رخـــداد طبیعـــی در فرآینـــد کاری یک 
بازیگـــر اســـت، بویـــژه بازیگـــری کـــه حالا 
نـــود ســـال را هـــم رد کـــرده و تـــوان بدنی 
برای تـــداوم حرفه‌ای نـــدارد اما انـــگار این 
خداحافظی از ســـینما و عرصـــه بازیگری، 
بـــه وداع یـــک ملت بـــا خاطـــرات خوش 
جمعـــی می‌ماند که شـــکلی از یک ســـوگ 
ســـینمایی را رقم می‌زند. »علی نصیریان« 
تنهـــا نام یـــک هنرمند نیســـت، نـــام یک 
منزلت در هنر این ســـرزمین اســـت که به 
اعتبارش می‌توان از شُـــکوه هنر حرف زد و 
شوکت و شـــرافت آن را به تماشا نشست. 
او فقـــط بزرگ‌آقای ســـریال شـــهرزاد نبود، 
بلکه بـــزرگ ســـینمای ایران بود و هســـت 
کـــه همـــواره در حافظـــه یک ملـــت باقی 
می‌ماند. نوشـــتن دربـــاره علـــی نصیریان 
هم سخت اســـت، هم شـــیرین. بازیگری 
بـــا کوله‌بـــاری از تجربـــه و نقش‌آفرینـــی 
ماندگار که اخلاق‌ و منشـــش هـــم به غیر 
از تخصـــص کاری‌اش همیشـــه در میـــان 
دوســـتان و همکارانش زبانزد بوده اســـت. 
غ بهترین  سال 97 به بهانه دریافت سیمر
بازیگـــر نقش مکمـــل مرد بـــرای گفت‌و‌گو 
به منزلش رفتـــه بودم. در بخشـــی از این 
گفت‌و‌گـــو درباره دنیای بازیگری و نســـبت 

آن بـــا دنیـــای شـــخصی اســـتاد هـــم گپ 
زدیـــم. به بـــاور اســـتاد، بازیگـــری هم هنر 
اســـت، هـــم تجربه. حـــالا کـــه او از عرصه 
بازیگـــری خداحافظی کـــرده، یاد ســـؤالی 
افتـــادم کـــه در این دیـــدار از او پرســـیدم. 
اینکـــه آیا شـــده کـــه از بازیگری پشـــیمان 
شـــده و آرزو کرده باشـــید که ‌ای کاش عمر 
خـــود را در حرفـــه دیگری طـــی می‌کردید؟ 
که استاد پاســـخ داد:»هیچ‌وقت پشیمان 
نبودم، اما خیلی ســـختی کشـــیدم، بالا و 
پایین‌هـــای زیـــادی در زندگی داشـــتم، در 
حـــوزه اقتصادی و معیشـــت هم ایـــن فراز 
و نشـــیب‌ها بـــود، امـــا هیچ‌کـــدام از این 
ســـختی‌ها هیچ‌وقـــت پشـــیمانم نکـــرد و 
همیشـــه با عشـــق کارم را ادامه دادم.« این 
البته یـــک آرزو یا ادعا نبـــود، کارنامه او گواه 
بر بازیگر عاشـــقی ‌اســـت که پای عشقش 
تا آخرین لحظه ایســـتاد و تا آنجـــا که توان 
داشـــت بر ســـر عهد خویش بـــا علاقه‌اش 
باقـــی ماند. شـــاید راز مانـــدگاری او همین 
باشـــد که هنر بیش از هر حرفـــه دیگری با 
عشـــق گره خـــورده اســـت. او بازیگری بود 
که حضـــورش به اثـــر اعتبار می‌بخشـــید و 
شـــاید گزافه نباشـــد که او را »بازیگرمؤلف« 
بدانیم. برخی نیز معتقدنـــد این بازیگران 
بـــزرگ هســـتند که با تکیـــه بـــر توانمندی 
و هـــوش و تجربـــه خـــود بـــه یـــک نقش و 
در نهایـــت به فیلم یـــک کارگـــردان اعتبار 
می‌بخشـــند به‌طوری که یک‌تنه بار درام را 
بر دوش کشـــیده و با حضور قدرتمند خود 
بسیاری از خلأها و ضعف‌های اثر را جبران 
می‌کننـــد. جبـــران جـــای خالـــی چنیـــن 
بازیگرانی راحت نیســـت. گرچه ســـینمای 

یادداشت

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

هنرپیشه ناتمام
مـــا از بازیگـــر حرفـــه‌ای خالی نشـــده و در 
میان نسل جدید بازیگران، استعدادهای 
درخشـــان کم نیســـت اما انگار یک چیزی 
کم اســـت؛ چیزی کـــه در منـــش و روش 
بازیگـــران بزرگی چون انتظامی و نصیریان 
می‌توان حســـش کرد. نمی دانم نامش را 
چه بگذارم؛ اصالت، هویت، حرمت یا هر 
چیـــز دیگری کـــه وجاهتی به آنهـــا می‌داد 
که در بازیگران نســـل جدیـــد کمتر دیده 
می‌شـــود. ســـال‌ها پیـــش بـــرای برگزاری 
میزگردی درباره سریال سربداران به منزل 
علـــی نصیریان رفتم و قرار شـــد اســـتاد با 
ماشـــین من به محل مصاحبـــه بیاید. آن 
زمان یک پرایـــد هاچ‌بک داشـــتم. نگران 
بودم نکند به اســـتاد بر بخـــورد که با پراید 
دنبالـــش آمـــده‌ام... قبل از قـــرار تماس 
گرفتـــم و نگرانـــی‌ام را با او مطـــرح کردم. 
نصیریان اما نه از پراید ســـوار شـــدن که از 
نگاه و نگرانـــی من عصبانی شـــد و گفت: 
»چه فرقـــی می‌کند با چه ماشـــینی برویم 
آقا. مهم این اســـت که ســـر وقت برسیم و 
میزگرد را برگزار کنیم.« عینک دودی‌اش 
را زد و ســـوار شـــد و چند بار هم به سرعت 
مـــن در رانندگی تذکر داد. نســـل او چیزی 
در وجودش داشت که اعتبارش را همین 
وجـــود، نـــه موجـــودی‌اش رقـــم مـــی‌زد؛ 
اصالـــت و صلابتی کـــه در بازیگران جدید 
کمتر می‌توان پیدا کـــرد. خداحافظی او از 
بازیگـــری، وداع ما با خاطـــرات تازه‌ای بود 
که فرصت ساخته شدنش از ما دریغ شد 
امـــا او آنقـــدر بازی‌های درخشـــان دارد که 
یک عمر می‌توان با آنهـــا خاطره‌بازی کرد. 
تنش ســـامت و سایه‌اش مســـتدام باد.

هنرپیشه ناتمام  به بهانه خداحافظی
علی نصیریان از بازیگری


